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   17/04/1399پذيرش:                                                     06/02/1399دريافت:

  

  چكيده
ترِ  اصطلاحي است كه در نحو عربي و فارسي كاربرد دارد. اين اصطلاح در دستورهاي قديم» تميز«

كار رفته است، يعني  تدريج بيشتر براي متمم مفعول به فارسي معادل همان تميز عربي است، اما به
زدايد. امروز در دستور  ... ميهايي مانند دانستن، ناميدن، پنداشتن و نقشي كه ابهام را از مفعولِ فعل

اين گفتار نخست درپي آن است تا مشخص كند تميز شود.  همين معنا اراده مي» تميز«فارسي بيشتر از 
دوم آنكه هاي ديگري دارد.  از كي و از سوي چه كسي مصطلح شده است و اين مفهوم چه معادل

در راستاي هدف نخست كتب دستور زبان  دست دهد. توصيفي از تميز و فعل و مفعولِ مرتبط با آن به
بنياد بهره برده شد  اي پيكره فارسي (مطابق نظمي تاريخي) مطالعه و براي تحقق هدف دوم از بررسي

و سپس » دانستن«آمده از آن چنين است: از ميان اين افعال فارسي فعل  دست كه برخي از نتايج به
كار رفته است. بيشترِ اين  يش از افعال ديگر با تميز بهافعال ديدن، ناميدن، شمردن (شماردن) و گفتن، ب

ها تنها يك ساخت دارند و آن  شوند، اما برخي از آن هاي ظرفيتي متفاوتي ظاهر مي افعال در ساخت
است، مانند ناميدن و محسوب كردن. تميز عمدتاً در قالب گروه اسمي و سپس » فاعل، مفعول، تميز«

شود. نزديك به تمام  شكل بند و ضمير ظاهر مي ندرت به اي و به هگروه صفتي و گروه حرف اضاف
آيند. حضور مفعول در جمله  اي مي ها با مفعول حرف اضافه تميزها با مفعول مستقيم و معدودي از آن

دهند؛ به جز افعالي  به هر شكلي لازم است. به همين دليل، شكل مجهول اين افعال تميز را از دست مي
  اي دارند. ، گفته شدن و اطلاق شدن كه در حالت مجهول نيز مفعول حرف اضافهمانند ياد شدن

  

  تميز، مفعول، زبان فارسي، متمم مفعول. هاي كليدي: واژه
 

∗ يسند  هنو ل مسئول مقا ة  :                                                  E-mail: nheidarpour66@ gmail.com 
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  . مقدمه1

هايي مانند دانستن،  در اين مقاله، واحدي نحوي است كه از مفعولِ فعل» تميز«منظور از 
كند؛ به عبارتي آن را توصيف، معرفي يا  ابهام مي انگاشتن، پنداشتن، ناميدن، خواندن و... رفعِ

كند،  هاي اسنادي را وصف يا روشن مي فاعلِ فعل طور كه مسند كند. درست همان روشن مي
هاي منصوب است و آن اسمي نكره است  در نحو عربي يكي از اقسام اسمتميز اما مقصود از 

يا » رطل زيتاً«در » شيباً«و » زيتاً«ثل كند، م كه ابهامِ مستقر از ذات يا نسبت را برطرف مي
تر فارسي هرجا كه از  ). در دستورهاي قديم309تا، ص.  (شيخ بهايي، بي» اشتعل الرأس شيباً«

دنبال يافتن معادل اين مفهوم در زبان فارسي بوده  اصطلاح استفاده شده، مؤلف عمدتاً به اين
طلاح در دستور فارسي، متوجه مفهوم آن كسي با شنيدن اين اص تر  است، اما امروزه ذهن كم

  شود. در نحو عربي مي
شود،  هايي مطرح مي در پرداختن به تميز و جايگاه آن در دستور زبان فارسي، پرسش

شود از كي و بر چه اساسي بدين نام خوانده  جمله اينكه مفهومي كه امروز تميز ناميده مي از
اند؟ براي  و رواج دادن آن نقش داشتهكار بستن  شده است و چه كس يا كساني در به

ترين دستورهاي زبان فارسي خوانده شد و در دورة معاصر نيز  يابي به اين هدف قديم دست
هاي دستور بهره برده شد. توضيح آنكه برخي  ترين و تأثيرگذارترين كتاب از پرمخاطب

اند كه طبعاً از  ده پرداختهاند و نه به مفهوم يادش كار برده دستورهاي قديمي نه لفظ تميز را به
هاي دستوري، نگارنده تنها  شوند. پيش از بررسي تاريخي كتاب دايرة بررسي خارج مي

  دانست كه اين كاربرد ظاهراً جديد است، اما دربارة جزئيات آن چندان اطلاعي نداشت. مي
ي و هايي و در قالب كدام مقولات دستور پرسش ديگر آنكه اين واحد نحوي به چه صورت

هايي دارد. در پاسخ به اين پرسش  كار رفته است و حتي مفعولِ آنچه ويژگي با چه نسبتي به
ها را  نسبت دقيق آن 1شود. پيكره مبرهن بود كه تميز بيشتر در قالب اسم و صفت ظاهر مي

تر اين نقش نحوي كمك كرد. اين پيكره در بانكي شخصي  نشان داد و نيز به مشاهدة دقيق
هايي براساس افعال، مقولات دستوري تميز و  بندي شد و سپس دسته 2گذاري چسبمرتب و بر

هايي اندك از آن بسنده  ها صورت گرفت كه نتيجة آن در اين مقاله بيان و به ذكر نمونه مفعول
شناسي بهره برده شد كه در ادامه ذكر  شد. همچنين، در مواردي از برخي نظريات زبان
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  خواهد شد.
جوي پيشرفتة وبگاه و اي مناسبِ اين كار، نخست از بخش جست تهية پيكرهنگارنده براي 

رساني) به  متعلق به گروه پژوهشي دادگان (وابسته به دبيرخانة شوراي عالي اطلاع» دادگان«
ها  جوي نقشو استفاده كرد كه در آن امكان جست /search.dadegan.ir/advanceنشاني 

جمله را نمايش  701اين صفحه با تعيين نقش تميز،  براساس روابط وابستگي وجود دارد.
براي تكميل پژوهش و بررسي واقع پيكره و اساس اين نوشته است. در مواردي  دهد كه در مي

تر از فرهنگ ظرفيت نيز بهره برده شد. اين فرهنگ از سوي پايگاه انتشار و توليد  دقيق
ات كامپيوتري علوم اسلامي (نور)) تهيه (وابسته به مركز تحقيق» گان پيكره«هاي زباني  داده

  3در دسترس است. peykaregan.irشده و به نشاني 

  

  شناسي تميز . پيشينة پژوهش و اصطلاح2
ترين دستورهاي زبان فارسي، تميز را در معنايي متفاوت با كاربرد  تر گفته شد كه قديم پيش

ق) ــ تميز 1070ن دستور زبان فارسي (تري ــ كهن الطلّب منهاجاند. نويسندة  كار برده امروز به
را از جملة متعلقات فعل بيان داشته كه با حرف همراه است. در عربي تميز با حرف همراه 

ها همراه  نيست و ترجمة تميزِ نسبت در فارسي با عباراتي مانند ازنظر، از لحاظ و مانند اين
  است. مضمون سخن او در تعريف تميز چنين است:

، معني مبهم در نسبت فعلي و مانند آن را »از«يا » به«واسطة حرف  ت كه بهتميز چيزي اس
چشم شاهد «يعني: » شاهد از چشم زيبد«سازد و دو نوع است؛ يكي فاعليه، مانند  آشكار مي

(زينمي  »هاي زيد بستم دست«يعني: » ها بستم زيد به دست«و ديگر مفعوليه، مثلِ » زيبد
  .)22، ص. 1388شندوني چيني، 

تعريفي كه زينمي از تميز داده تقريباً و نه دقيقاً همان معناي تميز نسبت در عربي است كه 
كند ظاهراً افزودة  كند، اما دو نوعي كه بيان مي جمله) رفع ابهام مي از نسبت (در جمله يا شبه

 هاي او نيز چندان مطابق مفهوم تميز عربي نيست، با اين حال، او تلاش خود اوست و مثال
  هايي در فارسي بيابد. كرده است كه براي تميزِ موجود در نحو عربي، نمونه

اي  كلمه كند كه ابهام در ق) تميز را لفظي معرفي مي1373ـ  1296مدرس تبريزي خياباني (
 

3 بر خود فرض مي.   ئة داده نگارنده  وزة تهيه و ارا تلاشگران ح مام  تشك داند از ت مال  اي زباني ك كتر ه انم د تاد محترم خ مچنين از اس د. ه اش كرهآزاده ر را داشته ب كه نگارنده را با پي ار سپاسگزار است  بسي يرزايي  د. م كردن يب  ترغ تن اين مقاله  ه نوش در واقع ب نا و  اري آش بسي اي زباني  ه  
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كند و آن لفظ مبهم بيشتر از مقادير و گاهي از اسامي غيرمقدار است.  يا نسبتي را زايل مي
» از رو«دليل ابهام در نسبت محتاج به تميز است و به واسطة لفظ  ز بههمچنين، گاهي جمله ني

  ).81، ص. 1388كنند (مدرس تبريزي خياباني،  ها از آن رفع ابهام مي و مانند آن» به انگيزه«و 
كند، همان تميز ذات و نسبت در نحو عربي است و تميزِ  آنچه مدرس تبريزي بيان مي

و جز آن به فارسي برگردانده ») به انگيزه«و » از رو(«رس گفته نسبت با الفاظي مانند آنچه مد
  شود. مي

) تميز را تقريباً در همان معناي موجود در نحو عربي ــ تميز 40، ص. 1344خيامپور (
هاي اسم ــ يعني نقش نحوي آن ــ را حالت  برد. يكي از حالت كار مي ذات و تميز نسبت ــ به

در » شكر«ت كه ابهام را از اسمي ديگر برطرف سازد، مانند داند و آن اسمي اس تميزي مي
برد و آن قيدي است  نام مي» قيد تميز«او در ذيل انواع قيد از ». يك كيلو شكر خريدم«جملة 

» از لحاظ«، »از حيث«توان كلمة  جاي آن مي كند و به فعل برطرف مي كه ابهام را از فعل يا شبه
متمم «جاي تميز در مفهوم مورد بحث، وي از  )، اما به92ص.  ها را گذاشت (همان، و امثال آن

) و 65ـ  64برد (همان، صص.  بهره مي» متمم مفعولي«تر  صورت كامل و به» [فعل ناقص]
سبب  ظاهراً توجه به اين مفهوم و طرح آن در دستور زبان فارسي، از سوي خيامپور و به

  رت گرفته است.آشنايي وي با دستورهاي فرنگي و نيز دقت او صو
داند  شريعت گروهي از افعال (نظير پنداشتن) را از افعال ناقص از نظر معني يا ناتمام مي

نامد  واسطه اسم ديگري در جمله لازم دارند كه آن را تميز مي كه علاوه بر فاعل و مفعولِ بي
دستور ها ـ و ازجمله  گويد ما آنچه را در دستور زبان ). وي مي120، ص. 1372(شريعت، 

). از اين سخن و با 355ـ  353ناميم (همان، صص.  خيامپور ـ متمم ناميده شده است، تميز مي
كار برده است.  رسد كه اين اصطلاح را او بدين معنا به نظر مي توجه به پيشينة تحقيق چنين به

اعل و از نظر وي تميز فعل بايد از حيث مصداق با فاعل يا مفعول يكي باشد، يعني بتوان از ف
تميز «و دومي را » تميز فاعلي«تميز يا از مفعول و تميز يك جملة اسمي تشكيل داد. اولي را 

توان  است كه مي» زن غلام آبكش بايد و خشت«نامد. مثال او براي تميز فاعلي  مي» مفعولي
) معياري كه شريعت ــ به پيروي از 121ـ  120(همان، صص. » غلام آبكش است«گفت 

دست داده، درست است؛ يكسان بودن  ) ــ براي تشخيص تميز به65، ص. 1344خيامپور (
مصداق تميز با مفعول. همچنين، او با يكسان دانستن مصداق تميز با فاعل، در واقع مسند را 
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هم با عنوان تميز فاعلي آورده است، يعني با توجه به اشتراك و مشابهتي كه بين تميز و 
ه مسند نيز تسري داده است، اما با توجه به اينكه تميز با مسند است، اصطلاح تميز را ب

جمله  4مفعول در ارتباط است و براي اين نقش مصطلح شده و نيز آنكه توجه ما به روساخت
نمايد و تركيب تميز مفعولي نيز حشو دارد. اگر به مانند  است، كاربرد تميز فاعلي دقيق نمي

جا بود؛  شد، كاملاً به استفاده مي 6و متمم مفعولي 5يخيامپور (همان) از اصطلاحات متمم فاعل
كه در برخي دستورهاي زبان انگليسي براي چنين نقشي از اصطلاح متمم مفعول  همچنان

اي تميز را  ) و در دستور زبان فارسي نيز عده181، ص. 1395استفاده شده است (طباطبايي، 
  ).178، ص. 1385زاده،  ند (طبيبا دليل ارتباط آن با مفعول، متمم مفعول ناميده به

كنند كه  ها معرفي مي ) تميز را وابستة برخي از فعل15، ص. 1390انوري و احمدي گيوي (
رسد با توجه به  نظر مي شود. به مفهومشان با وجود مفعول يا متمم يا هر دو تمام نمي

قش بسياري در محبوبيت دستور احمدي و انوري در ميان دانشجويان و استادان، اين كتاب ن
  فراگيري اين اصطلاح داشته است.

، ص. 1358برد (ارژنگ و صادقي،  بهره مي 7ارژنگ نيز نخست از اصطلاح مفعول دوم
  ).40، ص. 1374برد (ارژنگ،  كار مي )، اما بعدها اصطلاح تميز را به57

ند. ك استفاده مي» متمم مسندي مفعول«جاي تميز از  ) به114، ص. 1392الديني ( ۀمشكو
جاي اصطلاح تميز، از اصطلاح  ) نيز به22و  20، صص. 1383وحيديان كاميار و عمراني (

برند. توضيح اينكه اگر جملة داراي تميز را به جملة اسنادي تبديل كنيم، مفعول  مسند بهره مي
واقع اكنون مسند جملة اسنادي است،  شود و تميز در در جملة جديد در جايگاه فاعل ظاهر مي

نظر نگارنده استفاده از مسند نيز مرجح  ها، به با توجه به اختلاف روساخت اين جمله ليكن
تر است. بد  دليل اشاره به نقش مفعول دقيق الديني ساخته، به ۀنيست. اصطلاحي كه مشكو

منزلة معادل مميز استفاده كرده  ) از تميز به1389نيست اشاره شود كه وحيديان كاميار (
آيد  ابستة عدد ــ مانند تا، عدد، من، كيلو ــ كه معمولاً بين عدد و معدود مياست، يعني همان و

  ).503، ص. 1395(طباطبايي، 
دليل آنكه در  كار بردن اصطلاح تميز در اين معنا ــ به ) از به46، ص. 1384فرشيدورد (

ها را كه  دهد اين نوع كلمه كند و ترجيح مي دستورهاي عربي معناي ديگري دارد ــ پرهيز مي
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كند، مكمل مفعولي يا مسند  است و مفعول رايي را وصف مي 8مكمل (متمم) فعل ناقص متعدي
)، زيرا از نظر وي مسند يا مكمل، معني فعل ناقص را تمام 260مفعولي بنامد (همان، ص. 

كند؛ چه فعل ناقصِ لازم (مثل است) و چه فعل ناقصِ متعدي (مثل پنداشتم) (همان، ص.  مي
235.(  

داند و معتقد است كه خيامپور  نگارنده سخن فرشيدورد را كاملاً متين و موجه مي
درستي از اصطلاح متمم مفعولي بهره برده است، اما اكنون اين اصطلاح در ميان  به

الديني  ۀشناسان كاملاً رايج شده است. فرشيدورد همچون مشكو دستورنويسان و حتي زبان
را با فعلي نظير » است«قش اشاره كرده و فعل اسنادي و همكاران به مسند بودن اين ن

قياس كرده است كه اشكال آن ذكر شد. همچنين، بهتر بود كه وي از اصطلاح » پنداشتن«
  كرد. كه اصطلاحي غالب و پوششي است، استفاده مي» متمم«برد و تنها از  مكمل بهره نمي

ابستگي است، ترجيح داده است زاده در دو كتاب دستور خود كه از منظر دستور و طبيب
هاي فعل از همان اصطلاح معمول تميز بهره برد. او تميز را متمم اجباري  كه در بيان ظرفيت

برخي افعال متعددي همچون ارزيابي كردن، پنداشتن، تعبير كردن، دانستن و... تعريف كرده 
يز را متمم مفعولي هم ). همچنين، مسند را متمم فاعلي و تم178، ص. 1385زاده،  است (طبيب

  ).52، ص. 1390هاي فعل معرفي كرده است (همان،  خوانده و آن دو را از وابسته
تر ــ و مطابق نحو عربي ــ با تميز در معناي مورد بحث  از مقايسة تميز در معناي قديم

شود كه فصل مشترك و درواقع، كاركرد هر دو رفع ابهام است، كه شريعت در  دريافته مي
م جديدتر و مدنظر، رفع ابهام را به مفعول تخصيص داده است. بنابراين، بايد گفت مفهو

سازي از روش معنايي بهره برده است (محموديان  هاي متفاوت اصطلاح شريعت از بين روش
)، اما اين تغيير معنايي بين يك لغت و يك اصطلاح نيست، بلكه 128، ص. 1398و همكاران، 

نام دستور زبان و البته، در دو زبان فارسي و عربي است.  نش بهبين دو اصطلاح در يك دا
كار بردنِ آن بايد به اين نكته توجه كرد كه كاربر در درك مفهوم  در ساخت اصطلاح يا به

چنان كه  رسد اين اصطلاح آن نظر مي ) و به95، ص. 1397دچار خلل نشود (شيري و حجازي، 
ويژه كه امكان خلط آن با اصطلاح  نكرده است، به بايد شفاف نيست و اين مهم را برآورده

  تميز در نحو عربي وجود دارد.

 
8 ورد، فع. « (فرشيد ند  وصف ك كمل، آن مفعول را  داشته باشد و م اقصي است كه مفعول هم  دي فعل ن تع اقص م 25: 1384ل ن 9(.  
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هاي دستور زبان آمده است، چهار  صورت پراكنده در كتاب گفتني است به جز آنچه به
هاي  بررسي ويژگي«اند. نخستين مقاله با عنوان  نگارش يافته» تميز«مقاله مستقلاً با موضوع 

) منتشر شد، سپس نقدي از سوي صيادي و 1384مهند ( قلم راسخ به، »تميز در زبان فارسي
) نيز 1388زاده ( اي از مطالب اين مقاله نوشته شد و سرانجام طبيب ) به پاره1387منصفي (

هاي پيكره از اين سه  پاسخي بر آن نقد نوشت كه در ادامة اين گفتار و در ضمن تحليل جمله
بررسي «اي تطبيقي با عنوانِ  واقع، مقالة چهارم مقاله در مقالة مستقل نيز بهره خواهيم برد.

) است كه 1394به قلمِ پشابادي و همكاران (» تطبيقي تميز در دستور زبان فارسي و عربي
هاي پيشين دربارة تميز در فارسي  همسو با اهداف اين گفتار نيست. نگارندگان تقريباً پژوهش

اند كه در جاي خود  ر عربي نيز توضيحات كاملي دادهاند و دربارة تميز د آوري كرده را جمع
دليل انتخاب اين اصطلاح براي نقش  سودمند است، اما با توجه به آنكه اين مشابهت، تنها به

  ماند. ديگري در فارسي باب شده است، ظاهراً جاي چنداني براي قياس اين دو مقوله باقي نمي
شده به يك يا چند  ه تناسبِ چارچوبِ تعيينهاي اخير بسيار ارزشمند و هر كدام ب مقاله

ها نيست. اين اصطلاح در  شناختي جزو آن اند كه مباحث اصطلاح جنبه از اين موضوع پرداخته
اساس يك پيكرة زباني است كه در  پيشينة پژوهش حاضر مرور شد. همچنين، اين گفتار بر

  پردازيم. اساس آن مي ها بر ادامه به تحليل داده
   

  وب نظري. چارچ3

ها به نظرية  ايم، اما به فراخور بحث طور كامل بهره نبرده ها از نظرية خاصي به در تحليل داده
ايم. دستور وابستگي با بررسي  اشاره كرده 9ترين مباحث دستور وابستگي ظرفيت از مهم

كند. نظرية  ها را توصيف مي هاي نحوي زبان روابط وابستگيِ عناصر هسته و وابسته، ساخت
كند. مطابق اين دستور، هر جمله  هاي فعل، اسم و صفت بحث مي ظرفيت دربارة انواع وابسته
هاي اجباري و اختياريِ آن فعلِ مركزي  اساس نوع و تعداد متمم يك فعل مركزي دارد و بر

) كه 198ـ  197، صص. 1395مهند،  ها را تعيين كرد (راسخ توان ساخت بنيادين آن جمله مي
هاي  نامند. تميز يا متمم مفعول هم يكي از وابسته اصطلاحاً ساخت ظرفيتي مي اين ساخت را

اجباري افعال خاصي نظير دانستن، پنداشتن، ناميدن و... است، اين افعال برخي تنها داراي 

 
9

. dependency  gram m ar 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 lr
r.

m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 2
1:

58
 IR

D
T

 o
n 

T
hu

rs
da

y 
Ju

ly
 1

st
 2

02
1 

   
   

   
[ D

O
I: 

ht
tp

s:
//d

oi
.o

rg
/1

0.
29

25
2/

LR
R

.1
2.

2.
5 

]  
D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 lr

r.
m

od
ar

es
.a

c.
ir 

at
 9

:5
6 

IR
D

T
 o

n 
S

un
da

y 
A

ug
us

t 2
9t

h 
20

21
   

   
   

 [ 
D

O
I: 

ht
tp

s:
//d

oi
.o

rg
/1

0.
29

25
2/

LR
R

.1
2.

2.
5 

]  

https://lrr.modares.ac.ir/article-14-42383-fa.html
http://dx.doi.org/https://doi.org/10.29252/LRR.12.2.5


  ...باب تميز در دستور زبان فارسي در                                                                   آبادي ندا حيدرپور نجف  

 

  

136  

بر اين نظريه، به  اند، ولي بيشتر داراي تنوع ظرفيتي هستند. افزون» فاعل مفعول تميز«ظرفيت 
طور گذرا استناد  به 12گرا ــ در نظرية نقش11ــ از فرايندهاي فرانقش تجربي10يا فرايند رابطه

دست  اكنون نتايج پژوهش با تكيه بر پيكره بهشود.  ايم كه در جاي خود به آن اشاره مي كرده
  شود. داده مي

 

  ها . تحليل داده4

  . ارائة گزارش كمي و آماري1ـ  4

ر مرتبط با آن بپردازيم، براي بيان دقيق تعداد پيش از آنكه به شرح و توصيف تميز و عناص
ايم. گفتني است  افعال و تميزها در هر يك از مقولات دستوري از جدول شمارة يك بهره برده

ها، شكل  جملة آن داراي تميز است. در ديگر جمله 495جمله دارد كه تنها  701كه پيكره 
كه  ز داراي تميز دانسته است ــ همچنانها را ني كار رفته كه پيكرة آن مجهول اين افعال به

دهيم ــ و  برخي پژوهشگران بر همين رأي هستند و در ادامه دلايل نادرستيِ آن را شرح مي
ها بيش از  كند. همچنين، در برخي جمله داند و در شمارش لحاظ نمي نگارنده آن را مسند مي

ها نشان  بيشتر از تعداد جمله كار رفته است و همين امر گاه تعداد تميزها را يك تميز به
دهد. نكتة پاياني اينكه، در كل پيكره تنها دو مورد ضمير پرسشي وجود داشت كه چون  مي
 ها جاي داده شده است. توان اسم گذاشت، در ذيل اسم ها مي جاي آن به

 

 فراواني افعال و مقولات دستوري مرتبط با تميز: 1جدول 

Table 1: The frequency of verbs and grammatical categories related to Tamiz 

              

تعداد    افعال

   ها جمله

تعداد 

   تميز اسم

تعداد 

تميز 

   صفت

تعداد 

تميز 

گروه 

حرف 

   اضافه

تعداد 

   تميز بند

            1   1   آواز دادن
            2   2   احتساب كردن

   1            1   اراده كردن
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تعداد    افعال

   ها جمله

تعداد 

   تميز اسم

تعداد 

تميز 

   صفت

تعداد 

تميز 

گروه 

حرف 

   اضافه

تعداد 

   تميز بند

            1   1   ارزيابي كردن
   1            1   اطلاق شدن

         1   1   2   دناعلام كر
      1   4   4   9   انگاشتن

            1   1   بازشمردن
      1         1   بازشناسي كردن

            1   1   بانگ كردن
      1      1   2   برآورد كردن

      1      2   3   برشمردن
      2         2   برگزيدن

         1      1   حساب آوردن به
      2   1   7   10   به (در) شمار آوردن

         8   4   12   پنداشتن
         1      1   تشخيص دادن

      2      3   5   تصور كردن
      3      2   5   ردنتعبير ك

            1   1   تعريف كردن
         1   2   3   تلفظ كردن
      4   5   6   15   تلقي كردن

      1         1   تلقي نمودن
            3   3   توصيف كردن

            1   1   جا انداختن
      1   2   5   8   جا زدن

            2   2   جلوه دادن
         1   2   3   حساب كردن
   1      4   6   11   خطاب كردن
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تعداد    افعال

   ها جمله

تعداد 

   تميز اسم

تعداد 

تميز 

   صفت

تعداد 

تميز 

گروه 

حرف 

   اضافه

تعداد 

   تميز بند

         6   8   13   خواندن 
         11      11   داشتن

   2   16   56   63   127   دانستن
            1   1   درنظر آوردن
         1   3   4   در نظر گرفتن

      2   19   9   28   ديدن
            1   1   ذكر كردن

      2   13   3   18   شمردن/ شماردن
      3   1      3   شناختن

            1   1   صدا زدن
            1   1   عنوان داشتن
            1   1   عنوان كردن
         1   4   5   فرض كردن 

            1   1   فهميدن
         6   7   12   قلمداد كردن

         10   2   12   گرفتن
      1   2   13   16   گفتن

      1   3   3   7   گفته شدن
            1   1   لحاظ كردن

            7   7   لقب دادن
         2   5   7   لقب گرفتن
      1   1   5   6   لقب نهادن

      1   1   3   5   محسوب داشتن
      1   1   5   7   محسوب كردن

      4   2   5   10   معرفي كردن
   1         1   2   معني كردن
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تعداد    افعال

   ها جمله

تعداد 

   تميز اسم

تعداد 

تميز 

   صفت

تعداد 

تميز 

گروه 

حرف 

   اضافه

تعداد 

   تميز بند

      5         5   نام بردن
            8   7   نام گذاشتن/ گذاردن

      1      7   8   نام نهادن
      4      3   7   گذاري كردن نام

            25   19   ناميدن
         3   2   5   نشان دادن
      1         1   نگاه كردن

      4         4   نگريستن
   1      2   1   4   نماياندن

            1   1   وانمود كردن
      1      1   2   وصف كردن

            1   1   ياد شدن
      5         5   ياد كردن

         10      10   يافتن

   7   72   180   260   495   69  مجموعمجموع

  

  اه . تحليل كيفي و توصيف داده2ـ  4

  . دربارة افعال نيازمند تميز1ـ  2ـ  4
اين افعال  اي دارند. دانيم افعال نيازمند تميز فهرست مشخص و نسبتاً بسته طور كه مي همان

كار بردن افعالي در معناي  ها بيشتر با به كلي مفاهيم محدودي دارند و گسترش آن طور به
  اند از: افعال عبارتترينِ اين  . برخي از مهمشود ها محقق مي مترادف آن

انگاشتن، پنداشتن، دانستن، شناختن، ديدن، يافتن، شمردن، قلمداد كردن، تصور كردن، 
  بردن، ناميدن، عنوان كردن و اعلام كردن. فرض كردن، گرفتن، داشتن، تلقي كردن، نام
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 كار بيش از افعال ديگر با تميز به» دانستن«اساس پيكره، از ميان افعال فارسي فعل  بر
رفته است. پس از آن افعال ديدن، ناميدن، شمردن (شماردن)، گفتن، تلقي كردن و خواندن، 

  كاربرد بيشتري دارند.
 13ها داراي چندمعنايي دربارة افعال يادشده اين نكته را نبايد ناديده گرفت كه بيشتر آن

نايي جديد به شوند. طبيعي است كه با اضافه شدن بار مع هستند و در يك معنا داراي تميز مي
كند، درنتيجه در  ها نيز تغيير مي فعل 14دست آوردن معاني مجازي، ظرفيت ويژه به افعال و به

هايي به اين فهرست اضافه شود. براي  گذر زمان و بر اثر تغييرات معنايي ممكن است فعل
داراي » يدنخواندن و نام«منزلة افعالي مترادف با  به» بانگ كردن«و » آواز دادن«مثال، افعال 

كه در فرهنگ ظرفيت با اين  اند، در حالي  شده» يزتم ،+]را[عول مف ،علفا«ساخت ظرفيتي 
 اند. ساخت نيامده

همچنين است افعالي مانند اراده كردن، تعريف كردن، نشان دادن و نگاه كردن؛ بدين سبب 
نيازمند تميز  كه در فرهنگ ظرفيت تنها معناي اولية آن لحاظ شده است، نه آن معنايي كه

 است.

شود، مانند  ها تنها با مفعول و تميز كامل مي در اين ميان افعالي هستند كه معناي آن
ناميدن، نام نهادن، نام گذاشتن، نام داشتن، نامگذاري كردن، لقب دادن، لقب نهادن، محسوب 

ر كه ملاحظه طو داشتن/ كردن، تلقي كردن، قلمداد كردن و جلوه دادن. بيشتر اين افعال همان
با همكرد ساخته شده است و بديهي است كه در » لقب«و » نام«شود از تركيب دو فعليارِ  مي

ذكرِ آن نام (تميز) است. ناميدنِ كسي يا چيزي (مفعول) اساساً مقصود 

 

  . دربارة مفعول تميز2ـ  2ـ  4

ا مفعول حرف ها ب و معدودي از آن 15نزديك به تمام تميزها با مفعول صريح يا مستقيم،
بر مفعول مستقيم، داراي مفعول حرف اضافه نيز هستند. براي مثال:  آيند يا افزون مي 16اضافه

گفتن (به، را)، لقب نهادن (را، ندرتاً به)، نام بردن (از، ندرتاً  17افعال اطلاق شدن/ كردن (به)،
). در افعالي مانند گفتن ياد كردن (از) و ياد شدن (از 18را)، نگاه كردن (به)، نگريستن (به، را)،

  كاربردي و سبكي است. يا نگريستن، تفاوت مفعولِ حرف اضافه با مفعول مستقيم بيشترْ
گيرد الزامي است، زيرا اساساً  همراه با مفعول مستقيمي كه تميز مي» را«حضور نشانة 

 
13. Polysemy  valency/valence.

14
 15

. direct object 16
. preposit ional object 17 طبيب طلاق شدن است.  ورد ا نيامده و فقط يك م كردن  طلاق  كرة موجود ا پي در  كر است كه  لازم به ذ مجهول به .  ورت  به ص عمولاً  كردن م طلاق  كته اشاره كرده كه ا ين ن به ا يز  ار مي زاده ن يب ك طب 13زاده،  رود. ( 85 :17 21؛ 9 3.(  18 اضر است، پيكرة ح اس  ده بر اس تن«وگرنه براي مثال فعل  . آنچه آم يس گر وف اضافة  مي» ن ند با حر ايد.» در«و » بر«توا نيز بي  
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تا نشان آيد  مي» را«تميز در جايگاه اطلاع نو است و بنابراين، مفعول صريح آن هميشه با 
  ).54، ص. 1384است (همان،  19دهد كه حامل اطلاع كهنه

تواند در قالب بند، بعد از تميز بيايد.  هم مي» ديدن«و » دانستن«هايي مانند  مفعولِ فعل
هايي مانند لازم، سزاوار، شايسته، جايز و بعيد  ها بيشتر واژه همچنين، تميز در اين نمونه

  است:
 .ببينم ... باشي عكاس دستور طبق را زندگي از گوشه اين هك دانستم مي خودم شأن كسر .1

 راه بهترين اميرالمومنين راه كه دهم تذكر مسئولان به كه بينم مي واجب خود لازم و بر .2
 است.

  شكل مستقيم نيز باشد: تواند به ها مي البته، مفعول در اين نمونه
جوامع شايسته  ساير بررسي براي را...  داري سرمايه جامعة هاي مقياس ها آن .3

 .ندانستند

و... اين است كه تميزشان » لازم ديدن، صلاح دانستن، جايز دانستن«نكتة مهم درمورد 
شود و فعلي جديد با ساخت موضوعي جديد بسازد (ميرزائي،  20تواند به فعل منضم مي

  ).82، ص. 1394
آيد. در  از آن مي همچنين، جايگاه مفعول پيش از تميز است، زيرا تميز براي رفع ابهام

 آيد. دست مي ادامه با بررسي جايگاه تميز، توصيفي از جايگاه مفعول و استثنائات آن نيز به

 

  . جايگاه تميز3ـ  2ـ  4

نشان  محل بي«كند، منطقي است كه پس از آن بيايد. در واقع  چون تميز مفعول را روشن مي
نشان آن در  ). همچنين، جايگاه بي54. ، ص1390زاده،  (طبيب» تميز، پس از متمم مستقيم است

در برخي موارد تميز ). 52، ص. 1384مهند،  (راسخكنار فعل است، زيرا داراي اطلاع نو است 
آيد و در پيكره تنها دو نمونه از آن مشاهده شد كه ازنظر نگارشي  قبل از مفعول هم مي

  دهد: اختي روي ميچندان هم فصيح نيست. البته، گاهي اين امر به دلايل كاربردشن
  .باشند كرده گذاري نام را او دوست بهترين كه است كسي خوشبخت .4
 بر و گرفته دست در را آن امور زمام سرزمين، يك بر تسلط با كه گويند را كسي ملك .5

 
19.(52 ند (1384،  به: مقالة راسخ مه يد  مفعول با اطلاع كهنه بنگر بطة  طلاع نو و را يز با ا ارة رابطة تم تر درب يش براي اطلاع ب  . 20( 13 دم (92 بيرمق ة د ه: مقال يد ب گر ام بن نضم ورد ا  . در م
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 .بكند فرمانروايي آنجا ساكنان

ظهور شود، تميز مقدم بر مفعول حرف اضافه شده است. البته،  اي كه آورده مي در نمونه
مفعول حرف اضافه در قالب ضميري كه مرجع آن پيش از تميز آمده است، تأخير آن را 

  كند: تر مي موجه
 ديدة به مسلمانان تاريخ، طول در كه است پيامبر جاويد معجزة و الهي سندي قرآن .6
 .اند نگريسته آن به قانون و هدايت زندگي، كتاب

 بست ر مفعول در قالب پيشود، ظهو مورد ديگر كه سبب تقديمِ تميز مي
است. در 21

شكل  هاي موجود مرجع ضمير پيش از تميز و در بندهاي قبل آمده است و البته، به نمونه
مفعول نيست، اما شرايط را براي تقديم تميز فراهم كرده است. در دو مثالي كه آورده 

  ترتيب به فعليار و تميز متصل شده است: بست به شود، پي مي
 كه... كردند شقلمداد ياستبداد و شدند بسيج نچنا او عليه .7

 ولي غلتيدند، مي دامنش در اگرچه كه بود شده بدل وقيح چيزي به كمابيش غريزه .8
 .داشتند ميش رمنفو

بيان داشته است كه » گفتند همدان را در قديم اكباتانش مي«مهند با توجه به مثالِ  راسخ
واژ براي تأكيد آمده است و دو تميز در جمله نيست  يكه پواژ قرار داد  توان بعد از تميز پي مي

). در مثال وي مرجع ضمير، يعني مفعول پيشتر آمده است و ضمير صرفاً 53(همان، ص. 
آمده است، ولي در هاي پيكره مرجع در بندهاي قبل  نقش تأكيدي براي آن دارد، اما در مثال

 نيست. مفعولقالب 

  
  هاي تميز . صورت4ـ  2ـ  4

آيد. تميز كه روشنگر مفعول است،  شكل صفت مي كه روشنگر فاعل است، بيشتر بهمسند 
شكل اسم/ گروه اسمي يا صفت/ گروه  هاي متفاوت بيايد، اما عمدتاً به تواند به صورت مي

) معتقد است تميز يا اسم است و يا جانشين اسم. يعني 125، ص. 1372صفتي است. شريعت (
جز حالت اسمي  م بايد آن را فرض كرد، اما طبق پيكرة تميز بهجاي اس اگر صفت هم باشد به

اي و  نهايت گروه حرف اضافه شكل صفت/ گروه صفتي و در كه فراواني بيشتري دارد، به

 
21

. enclitic 
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) معتقد است اين 114، ص. 1392الديني ( ۀشود. مشكو شكل بند و ضمير نيز ظاهر مي ندرتاً به
رود.  كار مي اي به يا گروه حرف اضافه صورت گروه صفتي، گروه اسمي واحد نحوي به

اي را براي اين  ) نيز اشَكال اسم، صفت و گاهي گروه حرف اضافه178، ص. 1385زاده ( طبيب
  نقش بيان كرده است.

ند از: ا روند، عبارت كار مي صورت اسم/ گروه اسمي به برخي افعالي كه تميزشان فقط به
عنوان كردن، وانمود كردن، اراده كردن، صدا زدن،  نام گذاشتن/ نهادن، ناميدن، تعريف كردن،

ياد كردن، ذكر كردن، لحاظ كردن و لقب دادن. همچنين، در افعالي مانند نام گذاشتن، خواندن، 
زاده معتقد است در  رود. طبيب كار مي صورت اسم خاص نيز به گفتن و صدا زدن، تميز به

شود و  صورت اسم ظاهر مي ناميدن، تميز به افعالي مانند تعبير كردن، صدا زدن، لقب دادن و
شود (همان،  صورت اسم تعبير مي جاي اسم از صفت استفاده شود، آن صفت به حتي اگر به

  ).179ص. 
تميز در قالب گروه توضيح آنكه در برخي افعال مانند احتساب كردن و برآورد كردن 

كردن و محسوب داشتن كه همچنين، است دربارة حساب شود.  اسمي عدد و معدود بيان مي
  براي مثال:البته، داراي اشكال ديگر تميز نيز هستند. 

 .بودند كرده حساب متر 6770 تر پيش را مرسداريو بلندي .9

رود.  كار مي شكل صفت به مقابل، تميز در افعالي مانند يافتن، تشخيص دادن، داشتن به در
، 1385زاده ( آيند. طبيب و عالي ميشكل تفضيلي  تر به صورت مطلق و كم صفات بيشتر به

را مثال زده است، اما  ) نيز از اين دسته، دو فعل ارزيابي كردن و يافتن180ـ  179صص. 
صفت] +  اسم+  نكره نشانة[ اسمي در پيكره در قالب يك گروه» ارزيابي كردن«تميز فعل 

 تواند به صفت تبديل شود: است كه البته، مي

 ارزيابي تمسخرآميز اقدام .... يك را ... به نوبل صلح جايزة اياهد كوبا... سابق رهبر .10
 .كرد

شكل صفت و اسم بيايد، مانند انگاشتن، قلمداد  تواند به نهايت تميز در بيشتر افعال مي و در
صفت است، مانند شكل  دانستن، حال در برخي از اين افعال بيشتر بهو  كردن، خواندن

صورت  شكل اسم و ندرتاً به گروهي ديگر بيشتر به و درشمردن، گرفتن، پنداشتن و ديدن 
  شمار آوردن، گفتن و محسوب كردن. آيد، مثلِ به صفت مي
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كاربرد تميز در قالب گروه حرف اضافه نيز پس از گروه اسمي و صفتي قابل توجه است. 
هاي  گروهترتيب با  ممكن است تميز با افعالي از قبيل ديدن/ نگريستن، ناميدن و معني كردن به

كار رود؛ به عبارتي اين  به» به معنيِ«و » به نامِ«، »به چشمِ/ به ديدة«اي مانند  حرف اضافه
  ها نقش تأكيدي دارند: گروه

  .اند روييده تاريكي در كه ام ديده گياهاني چشم به را ها آن .11
 به را غزه شهر هاي ميدان از يكي نام دارد قصد كه كرد اعلام همچنين، غزه شهرداري .12

 .بنهد نام »آزاد خبرنگار ميدان« نام

در اين ميان، گروه همراه است. » براي«و » به«نيز با حرف اضافة » برگزيدن«تميز در فعل 
تري دارد و با تميز افعال بيشتري  تر و فراوان كاربرد نسبتاً عام» به عنوانِ...«اضافة  حرف

  تواند همراه شود. مي
  ندرت رخ داده است، براي نمونه: شكل بند نيز به كاربرد تميز به

 !بنمايان هستم كه گونه آن مرا .13

در پنج جملة پيكره، تميز در قالب اسمي نكره ظاهر شده است كه بندي موصولي دارد ـ 
اي و مسند اين اتفاق  اضافه هاي ديگري مانند مفعول، مفعول حرف كه دربارة نقش همچنان

بند بلافاصله پس  13هايي نظير جملة شمارة  ف جملهها خلا افتد ـ اما در تمامي اين نمونه مي
 از تميز نيامده، بلكه فعل حائلِ آن دو شده است.

 .دهد مي قطعيت و دقت را نهايت بي مفهوم كه دانست مي اي كلمه را هوا .14

ساختار اين مثال شباهت بسياري به دو مثال ذكرشده در مقالة صيادي و منصفي دارد كه 
ها اين نوع تميز  است. آن» دوست آن دانم كه گيرد دست دوست«عِ معروف يكي از آن دو، مصرا

من «اند: جملة پيرو قابل تأويل است به جملة  اند و در توضيح آن گفته را تميز مؤول ناميده
تميز مؤول » آن گيرندة دست دوست«و درنتيجه » دانم دوست را، آن گيرندة دست دوست، مي

) تأويل به 211، ص. 1388زاده ( ). طبيب212، ص. 1387، به صفت است (صيادي و منصفي
اند،  هايي كه مفعول واقع شده صفت يا مصدر را نه به نقش تميز، بلكه به رفتارهاي نحوي اسم

اي آمده است كه بين آن  طور است. در اينجا تميز در قالب ضمير اشاره مربوط دانسته  و همين
دانيم بسياري از بندها قابل تأويل به  جاد شده است. مياي به واسطة فعل اي و بند پيرو فاصله

 يك صفت يا مصدرند و اين خاصِ نقش نحوي خاصي ــ مثل تميز ــ نيست.
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  تواند حاضر باشد؟ . آيا تميز در ساختي بدون مفعول نيز مي3ـ  4

 با توجه به ارتباط مفعول و تميز و درواقع نيازِ مفعول به تميز، روشن است است كه فعل
 منزلة بهافعال را اين  مجهولشكلِ افعال لازم يا  ةاما در مواردي پيكربايد متعدي باشد،  جمله
  اند از: است. برخي از اين افعال عبارت گرفتهدرنظر تميز  دارايفعلِ 

رفتن، شمرده شدن،  شمار حساب آمدن، به شمار آمدن، به تصور شدن، توصيف شدن، به
نظر رسيدن، انگاشته شدن،  نظر آمدن، به شدن، آمدن/ به محسوب شدن/ گشتن، تشخيص داده

شناخته شدن، اعلام شدن، ناميده شدن، زدن و... همچنين، در فرهنگ ظرفيت براي برخي از 
  درنظر گرفته شده است.» يزتم ،علفا«اين افعال ساخت ظرفيتي 

مجهول ) معتقدند علاوه بر فعل معلوم، فعل 213ـ  212، صص. 1387صيادي و منصفي (
، »شود حسن در خانة حسني ناميده مي«ها جملة  گيرد و بنابراين، از نظر آن نيز تميز مي

) نيز 40، ص. 1374ركني متشكل از اركانِ نهاد، تميز و فعل مجهول است. ارژنگ ( اي سه جمله
» تميز«بر همين راي است. به گفتة وي در صورت مجهول شدنِ فعل گمان و پندار و ناميدن، 

ماند و فعل بدان نياز دارد. در ماندنِ اين جزء و احتياج فعل بدان بحثي  مله باقي ميدر ج
نيست، بحث اين است كه نقشِ آن ديگر تميز نيست، زيرا ما با دو جمله مواجه هستيم كه هر 

توان گفت با مجهول شدن  كه نمي كدام واحدها و ظرفيت نحوي خاص خود را دارند، همچنان
» سيب«، »سيب خورده شد«و تبديل آن به جملة » بچه سيب را خورد«لة فعل خوردن در جم

  همچنان در جمله حضور دارد و درنتيجه نقش آن كماكان مفعول است.
نتيجه مسند است. هرچند اين افعال را در شمار  و در فاعلكنندة  آن اسم توصيف ،واقع در

تواند رابطة اسنادي برقرار كند و  ل مي، اما تمام اين افعاايم افعال اسنادي معمول قرار نداده
 اي و... را گذاشت و جمله» بود«يا » است«ها، افعال  جاي آن توان به طور آزمايشي مي حتي به

تواند به  طور كه لازار گفته است مسند مي همان .دست آورد ساخت به كاملاً دستوري و خوش
، ترجمة بحريني، 1957ايد (لازار، ها در جمله بي ياري افعالي مانند حساب شدن و مانند آن

نظر  مانند به اي هاي فعلي درستي گروه ) به258، ص. 1384). فرشيدورد (211، ص. 1384
آورد  شمار رفتن و... را در شمار افعال ناقص لازم مي حساب آمدن، به آمدن، تصور رفتن، به

» نظر آمدن به«يا » نظر رسيدن به«زاده نيز افعال  كه نياز به مسند يا مكمل دارند. از نظر طبيب
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نام «و  22»زدن«، »آمدن«گيرند و افعال  روند و متمم مسند مي كار مي منزلة فعل ربطي به به
روند  كار مي در نقش فعل ربطي به» بودن«يا » به نظر آمدن«منزلة مترادف  نيز گاه به» داشتن
ا نيز به اين افعال بنگريم، گر ). اگر از منظر دستور نقش171ـ  170، صص. 1385زاده،  (طبيب

اي در فرانقش تجربي قرار داد كه در آن ارتباطي  توان در ذيل فرايند رابطه ها را مي تمام آن
گيرد و نقشِ فرايند [فعل] نشان دادن  بين دو مفهوم، يعني يك شيء و يك كيفيت شكل مي

  ).(Thompson, 2014, p. 101اي است  وجود چنين رابطه
در اين ميان افعالي مانند اطلاق شدن، گفته شدن و ياد شدن استثنا هستند، گفتني است كه 

ماند و  زيرا اين افعال مفعول حرف اضافه دارند و اين مفعول در ساخت مجهول نيز باقي مي
، فعل »شد گفته مي«جاي  توان به شود مي اي كه آورده مي شود. براي نمونه، در جمله حذف نمي

  اد.را قرار د» گويند مي«
ارزش ن آ به كنيد، مي جايگزين را آن و دهيد مي ترجيح ديگري چيز به را چيزي وقتي .15

 .شود مي گفته فرصت بهاي و

توان  هاي قبل نمي اگر بخواهيم از معيار آزمايشي بهره ببريم، در اينجا خلاف نمونه
جملة  را جايگزين افعال اطلاق شدن، گفته شدن و ياد شدن كرد و به يك» بود«و » است«

  دستوري رسيد، جز اينكه حرف اضافه را حذف و به عبارتي مفعول را تبديل به فاعل كرد.
  

  . نتيجه5

هايي مانند دانستن، انگاشتن، پنداشتن، ناميدن،  تميز واژه يا گروهي است كه از مفعول فعل
ست و براي ا» را«شكل مستقيم و همراه با  كند. اين مفعول بيشتر به خواندن و... رفع ابهام مي

شود.  اي ظاهر مي شكل مفعول حرف اضافه ها مثل ياد كردن و اطلاق كردن به برخي فعل
نامد و به درستي تميز را متمم يا متمم مفعولي اين  ها را ناقص مي خيامپور اين دسته از فعل

بهره برد و در » تميز«نامد. بعدها شريعت براي اين نقش از اصطلاح  ها مي قبيل فعل
كار رفت و به درست يا غلط جايگير شد.  ايي مانند احمدي و انوري و سپس ارژنگ بهدستوره

تر فارسي  بينيم، اين معنا با آنچه در نحو عربي است و در دستورهاي قديمي طور كه مي همان
اند.  كار رفته، متفاوت است. كساني نيز مانند وحيديان كاميار از اصطلاح مسند بهره برده به

 
22 ان دن هم يب . آمدن و ز طب دارد: * عروس طور كه  كره نيز شاهد  در پي تاري است.  گف گفته، خاص فارسي  يچ داماد و زاده  ان ه يزش دها و عروس به چ ما وارها نمي دا د.  * دي بز مي آم زد. همه س   
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  فعل اسنادي وجود ندارد. چندان دقيق نيست، زيرا در روساخت كاربرد مسند
تواند در قالب  آيد كه البته، مي شكل اسم و سپس صفت مي تميز يا متمم مفعولي بيشتر به

هاي متنوعي از قبيل گروه اسمي و صفتي، اسم نكره و معرفه و اسم جنس، صفت  صورت
هاي نسبتاً پربسامد آن گروه حرف  صورتمطلق، تفضيلي و عالي پديدار شود. يكي ديگر از 

شكل  شود. مفعول آن بيشتر به شكل ضمير و بند نيز ظاهر مي اي است و ندرتاً به اضافه
صورت مفعول حرف اضافه است و مسلم كه وجود مفعول ضروري  تر به مفعول صريح و كم

ندرت  گيرد، اما به ر مياست، زيرا تميز با آن ارتباط دارد. مفعول در جايگاهي مقدم بر تميز قرا
سبب ظهور مفعول در  آيد. گاهي اين تأخير به دلايل كاربردشناختي بعد از تميز مي ويژه به و به

  بست است. قالب پي
در شكل مجهول اين افعال كه مفعول به جايگاه فاعل ارتقا پيدا كرده است، روساخت 

ا در اين ميان افعال مجهولي مانند نتيجه تميز ندارد، بلكه داراي مسند است، ام مفعول و در
اطلاق شدن، گفته شدن، نام برده شدن و ياد شدن استثنا هستند، زيرا اين افعال با مفعول 

ماند و محتاج متممي است كه  روند كه در ساخت مجهول نيز باقي مي كار مي حرف اضافه به
 گويند. امروز بيشتر به آن تميز مي

  

  ها نوشت . پي6
1.  Corpus 

2.  Annotating 

هاي زباني كمال تشكر را  داند از تمام تلاشگران حوزة تهيه و ارائة داده نگارنده بر خود فرض مي  .3
ميرزايي بسيار سپاسگزارم كه مرا با آزاده داشته باشد. همچنين، از استاد محترم خانم دكتر 

 واقع، به نوشتن اين مقاله ترغيب كردند. هاي زباني بسياري آشنا و در پيكره

4.  Surface structure 

5.  Subject complement 

6.  Object complement 

7.  Secondary object 

فعل ناقص متعدي فعل ناقصي است كه مفعول هم داشته باشد و مكمل، آن مفعول را وصف كند «  .8
  .)259، ص. 1384(فرشيدورد، 

9.  Dependency grammar 

10.  Relational process 

11.  Experiential metafunction D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 lr
r.

m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 2
1:

58
 IR

D
T

 o
n 

T
hu

rs
da

y 
Ju

ly
 1

st
 2

02
1 

   
   

   
[ D

O
I: 

ht
tp

s:
//d

oi
.o

rg
/1

0.
29

25
2/

LR
R

.1
2.

2.
5 

]  
D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 lr

r.
m

od
ar

es
.a

c.
ir 

at
 9

:5
6 

IR
D

T
 o

n 
S

un
da

y 
A

ug
us

t 2
9t

h 
20

21
   

   
   

 [ 
D

O
I: 

ht
tp

s:
//d

oi
.o

rg
/1

0.
29

25
2/

LR
R

.1
2.

2.
5 

]  

https://lrr.modares.ac.ir/article-14-42383-fa.html
http://dx.doi.org/https://doi.org/10.29252/LRR.12.2.5


  ...باب تميز در دستور زبان فارسي در                                                                   آبادي ندا حيدرپور نجف  

 

  

148  

12.  Functional grammar 

13.  Polysemy 

14.  Valency/valence.
14

 

15.  Direct object 

16.  Prepositional object 

زاده  گفتني است كه در پيكرة موجود اطلاق كردن نيامده و فقط يك مورد اطلاق شدن است. طبيب  .17
، 1385زاده،  رود (طبيب كار مي صورت مجهول به نيز به اين نكته اشاره كرده كه اطلاق كردن معمولاً به

  ).213و  179صص. 
تواند با حروف  مي» نگريستن«اساس پيكرة حاضر است، وگرنه براي مثال فعل  آنچه آمده بر  .18

 نيز بيايد.» در«و » بر«اضافة 

براي اطلاع بيشتر دربارة رابطة تميز با اطلاع نو و رابطة مفعول با اطلاع كهنه بنگريد به مقالة   .19
  ).52، ص. 1384مهند ( راسخ

  )1392د انضمام بنگريد به مقالة دبيرمقدم (مور در  .20
21.  enclitic 

زاده گفته، خاص فارسي گفتاري است. در پيكره نيز شاهد دارد:  طور كه طبيب آمدن و زدن، همان  .22
 زد. همه سبز مي آمد. * ديوارها نمي دامادها و عروس به چيزشان هيچ داماد و * عروس

  

  . منابع7

 .قطره :تهران .امروز فارسي انزب دستور). 1374( غ. ر. ،ارژنگ •

. ويرايش چهارم. تهران: 2دستور زبان فارسي  ).1390انوري، ح.، و احمدي گيوي، ح. ( •
  فاطمي.

). بررسي تطبيقي تميز در دستور 1394پشابادي، ي. ا.، خوارزمي، ح. ر.، و ببربيان، و. ر. ( •
  .83ـ  63،  6، مجلة مطالعات انتقادي ادبياتزبان فارسي و عربي. 

 فروشي تهران. . تبريز: كتابدستور زبان فارسي). 1344خيامپور، ع. ( •

. شناختي فارسي هاي زبان پژوهش). فعل مركب در زبان فارسي. 1392دبيرمقدم، م. ( •
  تهران: مركز نشر دانشگاهي.

•  

 47، 27 ،. نامة فرهنگستانهاي تميز در زبان فارسي ). بررسي ويژگي1384مهند، م. ( راسخ •
 .54ـ 
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  . تهران: علمي.فرهنگ توصيفي نحو). 1395مهند، م.، معين، م.، و محمدي راد، م. ( خراس •
تحقيق و بررسي س.ا. ميرعابديني. تهران: . الطلّب منهاج). 1388زينمي شندوني چيني، م. ( •

  انجمن آثار و مفاخر فرهنگي.
  تهران: اساطير. دستور زبان فارسي.). 1372شريعت، م. ج. ( •
. افست چاپ سنگي به المقدمات جامع. از مجموعة الفوائد الصمديهتا).  يشيخ بهايي، ب. (ب •

 ق. تهران: انتشارات علمية اسلامي.1365نويس در  خط حاج طاهر خوش

شناسي: از تحول  هاي اصطلاح ). سير تطور در نظريه1397شيري، م.، و حجازي، ن. ( •
جستارهاي بنيان.  تي قالبشناخ واژگاني در نظرية عمومي تا دگرديسي واحدهاي اصطلاح

  .121ـ  93)، 48( 6، زباني
 :تهران .)متوسطه آموزش چهارم سال( دستور). 1358( غ. ر. .ارژنگو  ع. ا.، ،صادقي •

 .ايران درسي هاي كتاب سازمان

نامة  دستور (ويژههايي دربارة تميز.  ها و ناگفته ). نكته1387صيادي، ا. ر.، و منصفي. م. ( •
  .215ـ  209، 4 نامة فرهنگستان)،

  . تهران: فرهنگ معاصر.فرهنگ توصيفي دستور زبان فارسي). 1395طباطبايي، ع. ( •
هاي بنيادين جمله در فارسي امروز. پژوهشي  ظرفيت فعل و ساخت). 1385زاده، ا. ( طبيب •

  تهران: نشر مركز.. اساس نظرية دستور وابستگي بر
ـ  207. ه نامة نامة فرهنگستان)، ر (ويژهدستو ). نقدي بر نقد تميز.1388زاده، ا. ( طبيب •

215.  
هاي خودگردان در  اساس نظرية گروه دستور زبان فارسي: بر). 1390زاده، ا. ( طبيب •

  تهران: نشر مركز.. دستور وابستگي
  . تهران: سخن.شناسي جديد دستور مفصل امروز بر پاية زبان). 1384فرشيدورد، خ. ( •
). توضيحات و 1384. ترجمة م. بحريني (ارسي معاصردستور زبان ف). 1957لازار، ژ. ( •

 ها. وگوي تمدن المللي گفت حواشي هرمز ميلانيان. تهران: هرمس. مركز بين

هاي اصلي  ). روش1398محموديان، س. س.، بهارلو، ه.، گلكار، آ.، و احمدي، م. ( •
  .138ـ  113)، 54( 6، جستارهاي زبانيسازي زبان فارسي در آينة زبان روسي.  اصطلاح
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. به المعارف) دستور زبان فارسي (مقدمة قاموس). 1388مدرس تبريزي خياباني، م. م. ع. ( •
  گيل. اهتمام ح. حجازي. تهران: مؤسسة مطالعات اسلامي دانشگاه تهران ـ دانشگاه مك

. مشهد: 2. ويرايش دستور زبان فارسي بر پاية نظرية گشتاري). 1392الديني، م. ( ۀمشكو •
 انشگاه فردوسي مشهد.انتشارات د

دستور . فارسي زبان در فعل نظام: رخدادي واقعيت يك فعل هر). 1394ميرزائي، آ. ( •
  .92ـ  57، 11 نامة نامة فرهنگستان)، (ويژه

نامة تخصصي ادبيات فارسي  فصل). تميز يا مميز چيست؟. 1389وحيديان كاميار، ت. ( •
 .47ـ  42، 27، دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

 تهران: سمت. ).1دستور زبان فارسي (). 1383ن كاميار، ت.، و عمراني، غ. ر. (وحيديا •
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